
سلوک
راهنمای  رمان های ماندگار

هر چنــد که اندیشــمندان مســلمان 
در طــول تاریخ هیچ گاه به فلســفه تاریخ 
به عنوان یک علم مجزا نپرداخته اند اما در 
ساختار و نظام فکری آنها مباحثی وجود 
دارد کــه بر اســاس دســتاوردهای علوم 
انســانی در عصر جدیــد، می توان عنوان 
»فلســفه تاریخ« را به آنهــا اطلاق کرد. از 
منظر ابن عربی هر دوره ای از تاریخ مظهر 
ظهور یکی از اســما الله اســت. به عبارتی 
صورت نوعی یــک دوره تاریخی و ماهیت 
و حقیقــت آن دوره در نزد حکیمان ظهور 
اسمی از اســماالله اســت که بر آن دوره 
تاریخــی حکومــت دارد. همیــن معنا را 
نورالدین عبدالرحمــن جامی در بیتی به 

خوبی بیان کرده است:
حقیقت‌را‌به‌هر‌دوری‌ظهوری‌است‌
ز‌اسمی‌بر‌جهان‌افتاده‌نوری‌است

ایــن تاریــخ دوری در عصــر جدید در 
نظام فکری ســیداحمد فردیــد به خوبی 
تئوریزه شــد. فردید توانست با هم سخنی 
با ایده انتقاد از متافیزیک مارتین هایدگر 
به فلســفه تاریخ تقریبا منســجمی دست 
پیدا کند. فلســفه تاریخــی که در ذیل آن 
مفهومی مهمی به نام »غرب زدگی« نمود 
پیدا کرد. فردید اعتقاد داشــت که تاریخ 
مقولــه »دوره ای« اســت و تمــام ادیان به 
تاریخ دوره ای قائل هســتند. فردید نقطه 
تغییــر ادوار تاریخــی را که با آمدن اســم 
جدیــد همراه اســت، در مقوله »انقلاب« 
می دید. به بــاور او در هر دوره ای از تاریخ 
که انقلاب می شود، در واقع اسمی می آید 
و اســمی می رود. معنی انقــلاب ظهور و 

غیاب اسما است.

تاریــخ  فلســفه  در  کلیــدی  واژه  دو 
فردید، »پریــروز« و »پس فــردا«ی تاریخ 
اســت. ادوار تاریخ از نظــر فردید به این 
صــورت اســت:  »پریــروز« کــه مصادف 
اســت با ظهور حضرت آدم و امت واحده 
)شرق فلســفی(، »دیروز« که دوره یونان 
باستان اســت، »امروز« از دوره رنسانس 
تا به زمان حاضر، »فردا« انتظار آماده گر 
بــرای امــت واحــده آینــده و در نهایت 
»پس فردا« که زمان ظهور و قیام حضرت 
ولیعصر)عــج( و تشــکیل حکومت عدل 
اســت. مفهوم »غرب زدگی« اقتباسی از 
انتقاد از متافیزیک غرب توســط هایدگر 
را   Dysiplexia معــادل  فردیــد  اســت. 
بــرای غرب زدگی بــه کار می بــرد که آن 
را از ترکیــبِ دو کلمــه یونانــی Dysis به 
معنای غــرب و Plexia بــه معنای ابتلا، 
جعــل کــرده بود. به بــاور فردیــد مفهوم 
»شــرق« در پریــروز تاریــخ جــا دارد که 
دوره »امت واحــده« بوده اســت. با گذر 
تاریخ از این مرحله و رســیدن به »دیروز« 
غرب زدگی شروع می شود. به باور فردید 
»دیروز« با یونان شروع می شود و در واقع 
یونــان ســرآغازِ غرب زدگی اســت و آغاز 

سیطره متافیزیک بر عقل بشری.
ایــن نظــام فکــری در طــول تاریــخ 
تمــدن اســلامی میان برخی از شــاعران 
رواج داشــت. این شــاعر حکیمان چنین 
اندیشــه هایی را به زیبایــی هرچه تمام تر 
در قالــب ادبی به تصویر می کشــیدند، تا 
اینکه تاریخ ما ذیل تاریخ غرب قرار گرفت. 
اما با پیــروزی انقلاب اســلامی ایران که 
از نظــر فردید اســمی دیگر از اســماالله 
در صدر قرار گرفــت، وضعیت تغییر کرد. 
شــاعران و هنرمندان بســیاری به تاسی 
از ایــن انقلاب تلاش کردند تا از ســیطره 
غرب زدگی رهایی پیدا کرده و نوســتالژی 

»امت واحده« را زنده کنند. شاخص ترین 
این شاعران که به جز خبرگی در ادبیات و 
فنون بلاغت، در حکمت نیز خبره اســت 
و از بزرگان این عرصه، کســی نیســت جز 
یوســفعلی میرشــکاک. او کــه از جملــه 
همراهــان ســیداحمد فردیــد به شــمار 
می رفت، شــعرش به درجــه ای از زیبایی 
رســید کــه مخالفــان فکــری اش و حتی 
مخالفــان انقــلاب نیز زیبایــی و فخامت 
کلام شعری اش را ستودند. شاخص ترین 
ویژگی شعر او را می توان نوستالژی »امت 

واحده« نامید.
بــا تکیه بر »تاریخِ خطی« درباره ســیر 
زندگــی او می تــوان گفت که یوســفعلی 
میرشکاک متولد بیســتم شهریور ۱۳۳8 
در روســتای »خیرآبــاد معــلا« از توابــع 
شوش خوزستان )طایفه ساکی چهارلنگ 
بختیاری( اســت. در دوران کودکی علاقه 
بسیار به شاهنامه  خوانی  و فایزخوانی های 
پدرش داشت و از آن تاثیر بسیاری گرفت.
بــه فاصلــه کوتاهــی پــس از پیروزی 
انقلاب به تهران آمد و خیلی زود توانست 
خود را به عنوان شــاعری بــا زبانی فخیم 
و حماســی به محفل های شــعر انقلابی 
بشناساند. در همین دوران برای رساندن 
صــدا و ایده هایــش در حــوزه فرهنگ به 
روزنامــه جمهــوری اســلامی پیوســت و 
صفحه فرهنگی آن را در دست گرفت. در 
ادامه فعالیت مطبوعاتی به روزنامه کیهان 
پیوست و مســئول صفحات ادبی آن شد. 
طبیعــی بود که با شــروع جنگ تحمیلی 
خود را به میدان های آتش و خون بکشاند 
و به دفاع از کشــور بپردازد. کشوری که به 
فاصله کوتاهی پیــش از جنگ باعث بروز 
و ظهور اســمی از اســماالله شده بود. در 
همــان دهه ۶۰ بــدل به یکــی از برترین 
شــاعران و منتقــدان ادبی کشــور شــد. 

محمد آسیابانی
روزنامه نگار

از‌زبان‌یک‌یاغی

 
 
 

»از زبان یک یاغی« مجموعه ۶۱ قطعه شــعر ســپید و آزاد، با 
مضامین اجتماعی و مذهبی است که در فاصله سال های ۱۳۶2 
تا ۱۳۶9 سروده شده است. در محتوای اکثر شعرهای این کتاب 
طنز تلخی دیده می  شــود. در ابتدای  کتــاب مقدمه  ای با عنوان 
»جماعت ســلام« ارائه شــده کــه دربردارنده  انگیزه یوســفعلی 

میرشکاک از چاپ این کتاب است...

آن‌جا‌که‌نامی‌نیست

 
 
 

»آنجا که نامی نیســت« شــامل ۵۳ غزل میرشکاک است که 
عمدتا مضامینی عاشقانه دارند. از ویژگی های ظاهری این کتاب 
توجه به عنــوان کتاب در طراحی جلد این مجموعه غزل اســت 
که این کتاب را به رغم ســادگی، نسبت به ســایر کتاب های شعر 
متمایز کرده است: گفتی از اتفاقی که تازه ست، از کهن داستان 
جهــان؛ عشــق/ اتفاقی که همواره بوده  اســت، باســتانی ترین 
داســتان؛ عشق/ جز همین داستان هرچه خواندم، رنگ نیرنگ 

و بیهودگی داشت...

‌نشان‌های‌آن‌بی‌نشان

 
 
 

یوسفعلی میرشکاک در این دفتر مجموعه ای از شعرهای خود 
را که در مدح و منقبت امیرالمومنین علی)ع( است، در چند قالب 
گنجانده اســت: رباعی، دوبیتی، غزل، مخمس، قصیده، شــعر 
نیمایــی، و شــعر آزاد؛ و تقریبا همه قوالب متعارف شــعر معاصر 
را در این مدایح با زبانی ســاده و بدون آلایش آزموده اســت: ای 
صبح ازل خیالی از خنده تو شاهان و پیمبران همه بنده تو/ با من 
نظری کن که نباشم در حشر شرمنده آن که نیـست شرمنده تو...
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‌خاک‌شعله‌پوش
آمد

شاخص ترین ویژگی شعر
یوسفعلی میرشکاک، نوستالژی 

امت واحده است


